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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سرّ سجود

خدا است و نیز توجّه کردن به الله و غیرسِرّ سجده ترک خویشتن و چشم بستن از ماسوی

در کام ماهی  پیامبرطور که یونس  است؛ همان اصل خود، بدون دیدن هرگونه حجابی

ها  حجاب ی گردد؛ تا همه رود و به اصل خویش برمی می فرو رفت،  نمازگزار به درون خود

در کام حیوان دریایی مشغول این  شود. حضرت یونس نائلبرود و به معراج یونسی 

ْ ََ لا اِل ـٰ»ذکر شد:  بْحاْ َك َ   ه َ اِلا ّ ا َْ َُ   اِنِّ   س ُ الِمِي َ   مِن َ   كُنْ و این راه را طی کرد. سجده، همین  1« الظ ّ

است؛ رفتن در خود و برگشتن به اصل خویش برای اینکه  برگشتن به اصل خویش

 ها را بشکافد و هیچ حجابی بین عبد و مولا نماند. حجاب

گذارید، یعنی من خدا را  معنای دیگر سجده هم این است: وقتی سر به خاک و سجده می

بینم و جمال  جا خدا را میبینم. همه دل خاک هم او را میبینم؛ در  فقط در آسمان نمی

جْهُ »کنم. جا نظاره میجمیل الهی را در همه َّ و َ ُّوا ف َثَ َ ل طرف : روی خود را به هر2«اللهِ   ف َا َينْ َما توُ َ

ي»بگردانی، همان طرف خداست.  ِ ماءِ اِل ـٰ  فِ   هُو َ الََّّ آسمان  درخدا هم  ؛3«ه  اِل ـٰ  اْلا َرْضِ   و َ فِ   ه  السَّ

  است. زمین اله درو هم است  دبوعاله و م
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بینم  پس سر به خاک گذاشتن و رو به خاک آوردن، یعنی خدا را در دل خاک هم می

بینم؛ یعنی در اصلِ عالم خاک و در اصلِ عالم طبیعت هم  طور که در دل آسمان می همان

در همین عالم خاک و طبیعت وجود متعال هستند که بینم. اینها تجلّیات حقّ  خدا را می

 دارد. به قول شاعر:

 ینمه وتِ به صحـرا بنگرم صحـرا ینم         ــه وتِبه دریـا بنـگرم دریـا 

 ینمه وتِز قـامت رعنــا ان اـدشت         نش جا بنگرم کوه و در و به هر

 آداب سجده

سجده توجّه کند؛ یعنی همین ای کنیم. باید اوّلًا فرد هنگام  اکنون به آداب سجده اشاره

ی قبل روایتی توجّه کند که ما از خاکیم. جلسه رو به خاک آوردن به یاد انسان بیندازد و

طور مفصّل برایتان خواندم که حضرت فرمودند تأویل سجده به را از امیرالمؤمنین

یرها و به سجده، با تعب های زیادی را راجع چیست. خدا لطف کرد تعابیر متعدّد و نکته

 منظرهای مختلف خدمتتان عرض کردم. 

سجده یعنی چه؟ یعنی پیشانی را، که محلّ مغز است و مغز هم محلّ فرمانروایی وجود ما 

ترین مرتبه  در پیشگاه خدا، به پایین است؛ یعنی سلطان وجود و شاید عرش روح ماست؛

متعال الملوک و خدایی درگاه مالک  و آستانه  گذاریم و خاک را عتبه و روی خاک می

روی خاک  توودم را در پیشگاه عظمت روایی وجامرکز فرم گوییم ببین بینیم. می می

بنابراین سِرّ حالت و وضعیت سجود، چشم از خود بستن و از دیدن خود شستن؛ گذاشتم. 

 خودخواهی را رها کردن و خودرأیی را کنار گذاشتن است. به قول شاعر: خودبینی و
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 یی در مذهب رندان نیست  خـودرأ خـودبینی و

خودبینی و  ،کفر است در این مذهب 

 خودرأیی

حقیقت سجود و ادب سر بر خاک نهادن در پیشگاه حقّ این است که بالاترین، عزیزترین 

تر  ترین مقامات خود را از چشم خویش بیندازی و نبینی؛ بلکه از خاک هم پست و رفیع

شمار نیاوری. برای خودت هیچ شأنی قائل نباشی و نیستیِ مطلق  نبینی و به ببینی. هیچ

 . را برای خود متصوّر شوی

ی قبل ی نماز، از خطرات بسیار بزرگ است. جلسهنبودن حقیقت سجده در هنگام سجده

تری دارد.  های عظیم بالا برود، سقوط از آن مرحله خسارت ی شخص گفتیم هرقدر مرتبه

صفاتی و  ی توحید ی رکوع، مرتبه افعالی؛ مرتبه ی توحید ام نماز، مرتبهی قی مرتبه

بود؛ و اگر کسی از این قلّه  ی هستی ترین قله ذاتی و بلند  ی توحیدی سجود، مرتبه مرتبه

داند چه خواهد شد! لذا باید هم خطر را درک کند و هم حالت توسّل  سقوط کند، خدا می

ی ذلّت، خواری، مسکنت، فقر، قصور و ه باشد و با همهمتعال داشت و تمسّک به حقّ

 بیند، از خدا مدد بخواهد. تقصیری که در خود می

ی نماز، چه قیام، چه رکوع و چه سجود آن، چهار مرتبه دارد: هیئت و  ها ی وضعیت همه 

 شکل ظاهری، حال، ذکر و سِرّ. 

 هیئت ظاهری سجده

متوسّطین،  اولیا و اولیای بزرگ خدا؛ بلکه برایطور است. نه برای کمّل  سجده هم همین 

اند،  اند و قرار داده که قدم در مسیر خودسازی، تهذیب نفس و سلوک گذاشتهیعنی کسانی
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هیئت سجود این است که شخص با سجده رفتن، خاکساری خود را اظهار و استکبار، 

 کند.  برتربینی را رها می بینی و خود بزرگ خود

نظرشان  نهادن جزء مستحبّات مؤکّد در سجده است و امام خمینیبینی را بر خاک 

ش را روی مهر و خاک ا  این بود که خلاف احتیاط است کسی در هنگام سجده، بینی

  4خواندم. نگذارد. تعبیر آن در روایات، ارغام عنف بود که روایاتش را برایتان

که اوج ذلّت در پیشگاه سجده، بینی به خاک مالیدن و پیشانی به خاک گذاردن است 

طور ظاهر  ی تذلّل، تخشّع، خضوع، تخضّع و فروتنی است. همینمتعال و نهایت مرتبه حقّ

 سجده، توجّه به اصل خویشتن است؛ که از خاک هستیم. 

در سجده، گذاردن هفت عضو بر روی زمین واجب است؛ موضع هشتم، یعنی بینی بر 

های ادراک و  شود، محل خاک گذاشته می خاک نهادن، مستحب است. اعضایی که روی

شود محلّ ادراک،  فهم، و تحریک و قدرت انسان است. پیشانی که روی خاک گذاشته می

ی آنها را روی خاک و بر زمین مذلّت و   و دست و پا محلّ قدرت و تحریک است. همه

ت؛ گذاریم. این علامت تسلیم مطلق انسان است؛ یعنی فکرم تسلیم تو اس مسکنت می

 ام. ام را در برابر تو بر خاک گذاشته مرکز اندیشه

هایی از این  ی آزاد و حرفعمق بحث اندیشه های قبل به مناسبت اشاره کردم که سال

 خیر. چیزی؟ آزاد مطلق؟ نهی آزاد! آزاد از چه سازد. اندیشه دست با حقایق دین نمی

                                                 

 ،رضا امام و 222 ص ،2 ج تهذیب، طوسی، و 138 ص ،72 ج بحار، مجلسی، و 383 ص ،6 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .8

  .262 ص ،1 ج الفقیه،لایحضرهمن صدوق، و 111 ص ،72 ج بحار، مجلسی، و 118 ص ،الرّضاالامام الی المنسوب الفقه
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شوید و یا در غیر حرم  حاضر می کبیره را وقتی در حرم، خدمت ائمّهیزیارت جامعه

 عالم را حرم ائمّه ی ای از معرفت برسیم که همه خوانید. امیدواریم به مرتبه می

 ببینیم. به قول شاعر: 

 «چه کنشت ،چه مسجد ؛یار است ی جا خانههمه»

-تواند مانند حرم آن بزرگواران زیارت جامعه هم می غیر از حرم ائمّههرجا  لذا انسان

جا ند و همه الله وجهآنها فقط در حرمشان هستند؟ کبیره را بخواند. مگر ائمّهی

 حضور دارند. 

لِِّ  و َ ر َ »گویید:  کبیره میی در زیارت جامعه س َ ! قلبم بیت؛ ای اهل5«یِِ ل َکُُْ ت َب َع  اْ ق َلبِِْ ل َکُُْ م َ

آزاد   ی چه؟ اندیشه ی آزاد یعنی تسلیم شما و اندیشه و رأیم تابع و پیرو شماست. اندیشه

 نه. ،مطلقآزادِ از خرافه و جهالت درست است؛ امّا 

ام در برابر تو هیچ  گذاری؛ یعنی خدایا! مرکز اندیشه در سجده هم پیشانی به خاک می 

ای. من  دانی و باطل آن است که تو باطل اعلام کرده است. حق آن است که تو حق می

، صاحب تشخیص بدانم؟ در برابر تو نظر بدهم؟ و ام که خودم را در پیشگاه تو کارهچه

بالله ببینم تو  بخواهم حرف تو را با فکر کوچک خودم در ترازو بگذارم و بِکِشم؛ و العیاذ

گویی: خدایا  گذاری؛ یعنی می می ای یا غلط. هم مرکز اندیشه را روی خاک درست گفته

فهم و هم تلاشم، هر دو تسلیم  هیچ هستم و هم تمام قدرت فعّالیتت را؛ یعنی خدایا! هم

 مطلق توست. در برابر تو هیچ و تسلیم تامّ و تمام تو هستم. 

 حال سجده

                                                 

 کبیره. یجامعهزیارت الجنان، مفاتیح قمی، محدّث و 22 ص ،6 ج الاحکام،تهذیب طوسی، و 131 ص ،22 ج بحار، مجلسی، .1
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اگر آنچه را که برای  های نماز حالی هم دارد. حال سجود چیست؟ یک از وضعیتهر

کم از همین پیامی که  گفتیم، با تکرار در قلب انسان قوی شود؛ قلب کم محتوای سجده

شود، که انسان از نَفس و  پذیرد و حالی در انسان ایجاد می ظاهری داشت، اثر میی  سجده

حال  بینی برتر بینی و خود بزرگ   گردد. گریز از تکبّر، استکبار، خود خودبینی خود فراری می

ی آن، حالت مقابلش است؛ یعنی حالت اُنس و خلوت تامّ با شود. نتیجه باطنی فرد می

کامل به او. اینها حالاتی است که در پی هیئت ظاهری، در درون  متعال و محبّتخدای

 شود. نمازگزار و انسان ساجد ایجاد می

 ذکر سجده

های نماز ذکری هم دارد. شما در قیام، یا حمد و سوره  ها و وضعیت یک از موقعیتهر

سجده گفتید؛ در رکوع، ذکر رکوع و در سجده هم ذکر  اربعه می خواندید و یا تسبیحات می

بِّ َ »گفتید. ذکر اصلی سجده  را می بْحان َ ر َ ٰٰ س ُ مْدِهِ   اْلا َلْ  است.  «و َ بِِ َ

ك َ و َ ت َعالٰ »به این روایت توجّه کنید.  ل َ اُلله ت َبار َ ا ا َنْز َ بكِ َ العْ َظِیِ  ل َم ّ بِحْ بِِسِْْ ر َ وقتی خدای تبارک  « : ف َس  َ

بكِ َ »ی آیه ٰ  و تعالی بِحْ بِِسِْْ ر َ   قال َ »نازل فرمود؛  اکرمرا به پیغمبر 6«العْ َظِیِ ف َس  َ

لوُها فِ اِ  النَّبُِِّ  بكِ َ العْ َظِیِ » » :فرمودند اکرمپیغمبر «رُكُوعِکُُْ   جْع َ بِحْ بِِسِْْ ر َ را در  «س  َ

ظِیِ و َ بِِ َمْدِهِ »رکوع خود قرار دهید. لذا در رکوع  بَِّّ العْ َ بْحان َ ر َ ا » .گوییم می «س ُ زَّ و َ ف َل َم ّ ل َ اُلله ع َ ا َنْز َ

لَّ  ٰٰ   :ج َ بكِ َ اْلا َلْ بِحِ اسْْ َ ر َ ٰٰ »ی متعال آیهکه خدایهنگامی «س  َ بكِ َ اْلا َلْ بِحِ اسْْ َ ر َ را نازل  7«س  َ

                                                 

 .12 یآیه حاقّة، یسوره و 26 و 88 هایآیه واقعة، یسوره .6

 .1 یآیه ،ٰ  اعلی یسوره .8
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لوُها فِ سُُُودِكُْ قال َ النَّبُِّ » ؛فرمود را در  ن آیهایفرمودند:  اکرم؛ پیغمبر8«اجْع َ

ٰٰ »گوییم:  ه میسجودتان قرار دهید. لذا در سجد بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ مْدِهِ  س ُ  . «و َ بِِ َ

ٰٰ »تسبیحی که در  بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ مْدِهِ  س ُ گوییم، تسبیح از چیست؟ تنزیه از توصیف و  می «و َ بِِ َ

که حقّ توصیف گونه  توانسته باشم در نماز آن از قیام به امر و ادای وظیفه است. اینکه من

گونه که حقّ ادب در پیشگاه خداست، این ادب  را وصف کرده باشم و آنخدا  الهی است،

 گویم: نه؛ خداوند منزّه است از آنچه که من در نماز کردم.  جا آورده باشم. میرا به

ی توحید صفاتی است؛ چون صفات ی رکوع، مرتبه تعبیر دیگر این است. گفتیم مرتبه

دید؛  د و نمازگزار کثرت صفاتی را در رکوع میمتکثّرند و خدا اسماء و صفات متعدّدی دار

تنزیه  آورد، خدا را از کثرت اسمائی و صفاتی جا می در سجده فرد با تسبیحی که به

 کند.  می

بحان َ »تعبیر دیگر از این ذکر  شود؛ تنزیه از خود توحید است. در  که در سجده گفته می  «س ُ

یعنی از کثرت به وحدت رفتن؛ پس  "توحید"زبان عربی، توحید از باب تفعیل است. 

بینی  بیند و در صدد است از این کثرت به وحدت برود. خود کثرت شخص کثرتی می

بحان َ »نقص است.  تنزیه از این توحید است؛ یعنی تنزیه از کثرت به وحدت رفتن است؛   «س ُ

 شرک است.  ی بینی شائبه بیند و در کثرت چون کثرت را می

                                                 

 و 111 ص ،72 ج بحار، مجلسی، و 327 ص ،6 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 311 ص ،1 ج الفقیه، یحضره لا من صدوق، .7

 .838 ص ،8 ج الوسائل، مستدرک نوری، محدث
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ٰٰ ا َ »امّا اینکه فرمود:  . یعنی من هم خدا «و َ بِِ َمدِهِ »، این علوّ ذاتی و توصیف به آن است. «لْ

ای از کثرت و  آورم. در هر دوی اینها هم شائبه جا میکنم و هم حمد خدا را به را تنزیه می

ٰٰ »وجود دارد.  شرک خدا باید با چیزی مقایسه شود، تا برتر شود؛ پس  لذایعنی برتر؛  «ا َلْ

ٰٰ »غیری دیدی و گفتی  ٰٰ ». «ا َلْ بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ خدا برتر است؛ برتر از چه چیزی است؟ « س ُ

کنم؛ یعنی حامدی هست که خدا را حمد  من خدا را حمد می «و َ بِِ َمدِهِ »مگر غیری هست! 

بحان َ »کند.  می ی اینها گوییم: خدا از همه ی اینها باشد؛ یعنی میهتواند ناظر به هم می «س ُ

های  ی حرفهای خیلی بلندی است، بلندتر است. خداوند از همه گوییم و حرف که می

 زنیم، منزّه است.  بلندی که ما می

ٰٰ » درمتعال است. که اسم خدای «ل ّٰ » بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ مْدِهِ  س ُ امام گوییم. روایتی از  می «و َ بِِ َ

لُ »الهی وجود دارد که حضرت فرمودند:   در بحث اسماء رضا هُ   ف َا َوَّ ا اخْتار َ لُِِّ   لِن َفْسِهِ   م َ العْ َ

ظِیُ  ظِیُ ا َ »متعال برای خویش برگزید؛ اولّین اسم از اسماء که خدای «العْ َ لُِِّ العْ َ َّهُ ا َلْ َٰ »ِبود.  « لعْ َ ْ لا َ

ياءِ كُُهِا عْناهُ اللهُ »چیز برتر است. دا برترین چیز است و از همهخاطر اینکه خبه «اْلا َش ْ  «ف َم َ

لُِِّ العْ َظِیُ » .معنای این اسم خود خداست هُ العْ َ لُ »؛ و اسم او علیّ عظیم است. «و َ اسُْْ هُو َ ا َوَّ

ٰٰ »این اولّین اسم خداست؛  «ا َسْمائِهِ  ْ  ل َلا ل َ  است.چیز برتر و بالاتر زیرا خدا از همه 9«ء   كُُِ ش َ

ظِیُ »اینکه فرمودند:   ُّ العْ َ ِٰ ُّ »شاید  «ا َلعْ َ ِٰ از اسماء صفاتیه باشد؛ لذا  «العْ َظِیُ »و ، اسم ذات «ا َلعْ َ

ِٰ ّ »اولّین اسم ذات، اسم   باشد.  «ع َظِی»و اوّلین اسم صفات، اسم  «ل َ
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ویش کرد، یی که خدا برای خبنابراین اولّین تجلی ذات برای خود خدا، یعنی اوّلین تجلّی

ِٰ ّ »تجلّی به اسم  جا آورد، یعنی  بود. اگر عبد سالک بتواند در سجده، حقّ سجده را به  «ل َ

 متعال شود، حقّ نائلی دوم به مقام فنای از فنا ی اوّل به مقام فنا و در سجده در سجده

ِٰ ّ »در سجده با اسم  خود که اسم ذات و اوّلین اسم خودش است، برای او تجلیّ  «ل َ

 کند.  می

ظِیِ و َ بِِ َمْدِهِ »گویید:  در نماز، اوّل رکوع بود و بعد سجده. در رکوع شما می بَِّّ العْ َ بْحان َ ر َ و  «س ُ

ٰٰ »گویید:  می در سجده بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ مْدِهِ  س ُ ب ّ »امّا این دو تا  ؛«و َ بِِ َ به یک معنی نیست.  «ر َ

بْحان َ »هم  ب ّ »کند و هم  ها در رکوع و سجود با هم فرق می «س ُ ربّی که در رکوع  .ها«ر َ

د»کنند و یکی نیستند. پس  گویید، با هم فرق می گویید با ربّی که در سجده می می ْ ی «حْ َ

ٰٰ »گویید:  هم که در رکوع می بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ مْدِهِ  س ُ د»با  «و َ بِِ َ ْ گویید:  ی که در سجده می«حْ َ

« ٰٰ بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ کنند و یکی نیستند. چون اینها متعلّق دو مقام  ، با هم فرق می«دِهِ و َ بِِ َمْ  س ُ

 گویید. است و شما آنها را در دو افق مختلف می

ب ّ »گویند:  اهل معرفت می ؛ هم از اسماء از اسماء شامل است؛ یعنی هم از اسماء ذاتیه «ر َ

گویید:  نماز میی خداست؛ لذا وقتی در حال قیام در صفاتیه و هم از اسماء افعالیه

بِ العْال َمِي» مْدُلِله ر َ ب ّ »این  10«ا َلحْ َ گویید:  خداست؛ وقتی در رکوع می ی از اسماء افعالیه «ر َ

بِّ َ » بْحان َ ر َ مْدِهِ   العْ َظِیِ س ُ ب ّ »این  «و َ بِِ َ ی خداست و وقتی در سجده از اسماء صفاتیه «ر َ
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ٰٰ »گویید:  می بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ ب ّ »این  «هِ و َ بِِ َمْدِ  س ُ متعال است. خواستم ی حقّ از اسماء ذاتیه «ر َ

 گوییم، چیست. اندکی بدانیم معنی ذکری که در سجده می

ی قبل خواندیم که وقتی آن تجلّی بر در معراج، جلسه در حدیث نماز پیغمبر

شد؛ ایشان به حالت غشوه افتادند؛ حالت صعق، محو و تقریباً جان  حضرت رسول

متعال در در اثر دیدن انوار عظمت حقّ  اللهباختن به حضرت دست داد. رسول

خود شدند و حالت محو و صعق و فنا ایجاد شد. در آنجا  بی از خود سجده به خاک افتادند؛

الهام فرمود که یا  پیغمبر شد و به الله متعال شامل حال رسولعنایت حقّ 

ٰٰ »بگو:  اللهرسول بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ مْدِهِ  س ُ بار این ذکر را در هفت اللهو رسول «و َ بِِ َ

کردم، یک مرتبه از حالت  که آن را تکرار می  سجده تکرار کردند و فرمودند: هر مرتبه

شد.  هوشیاری ایجاد میرفت و حالت صحو و  خودی، ناهوشیاری و محو میغشوه، بی

بنابراین تکرار ذکر سجود برای چنین حالتی است؛ یعنی برای منتقل شدن از حالت محو 

 به صحو و از حالت ناهوشیاری، مستی و سُکر، به حالت هوشیاری و به خود آمدن است. 

در اثر این ذکر به خود آمدند، دوباره اشتیاق دیدن نوری که قبل از اللهوقتی رسول

ده دیده بودند و در اثر دیدن آن  به سجده افتادند، در حضرت ایجاد شد. ایشان در سج

ٰٰ »بار ذکر سجده هفت بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ مْدِهِ  س ُ را تکرار کردند؛ به خود آمدند و همین که از  «و َ بِِ َ

حالت غشوه به حالت هوشیاری درآمدند، دوباره اشتیاق دیدن نور جمال الهی را پیدا 

این اشتیاق در قلبشان روشن شد، سر از سجده برداشتند که آن را  ردند و چون آتشک

 ببیند. 
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دارد، بقایایی از انانیت در او باقی مانده است. شما بین دو وقتی ساجد سر از سجده برمی

ُ   للهُ ا َ »کنید و هم  سجده هم استغفار می دارید، ابتدا  سر برمی گویید. وقتی از سجده می «ا َكْب َ

ُ   للهُ ا َ » ُ   للهُ ا َ »کنید و دوباره  گویید؛ سپس استغفار می می «ا َكْب َ گویید و به سجده  می «ا َكْب َ

ُ   للهُ ا َ »روید.  می ی انانیت و خود را پشت ها یعنی باقیمانده دوم  و بالا آوردن دست «ا َكْب َ

، آن نور را خالص مشاهده شوید. برای بار دوم ریزید و کاملاً از خود خالی می سرتان می

سوزد؛ غباری از هستی سالک ساجد  ی انانیت میکنید و در اثر تجلّی نور، باقیمانده می

افتد و شود و با گفتن تکبیر دوباره به خاک می ماند؛ به مقام فنای از فنا نائل می برجا نمی

ف الهی از او ی دوم دوباره لطشود. در سجده به حالت محو و صعق تامّ حقیقی نائل می

کند. با تکرار اذکار حالت صحو،  کند و اذکار سجده را به او الهام می دستگیری می

دارد، غباری  می شود. برای بار دوم که سر از سجده بر هوشیاری و به خود آمدن ایجاد می

از انانیت او بر جا نیست؛ خود حقیقت حقّ است که متجلّی است و اثری از ساجد باقی 

متعال بیند و حقّ  ای خود نمی ها عبور کرده است؛ لذا ذرّه ی حجابت. او از همهنمانده اس

 ی حجب کنار رفته است.همه کند؛ زیراحجاب نظاره می را بی

ی دوم که رسید، سیر کمالی انسان تمام  بعد از سجده، تشهّد و سلام است. ولی به سجده

هستند،  اللهانبیاء الهی که رسولی انبیاء و اعظم شود. تمام مسیر کمالی که همه می

در بیش از یک رکعت نماز نیست؛ همه در یک رکعت است. رکعت دوم  اند، طی کرده

 تکرار برای تثبیت است. 

برایتان گفتیم مقدّمات نماز مانند طهارت،  ای خدا عنایت کرد در این یک سال و خورده

داشت. بعد به اذان و اقامه  هایی چه پیام لباس و مکان نمازگزار، قبله و وقت نماز
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ی اوّل و ، قیام و قرائت و پس از آن رکوع و حالا سجدهتکبیرةالاحرامپرداختیم؛ سپس 

ای وجود ندارد؛ کمال مخلوق است و بالاتر از آن هیچ نقطه ی اوج قلّه سجدهسجده دوم. 

 ی فنای تامّ است. چون نقطه

خود آوردند، چقدر  سفر معراج برای امّتاز  سوغاتی ی مثابهبه اللهنمازی که رسول 

یک از انبیاء الهی به چنین چیزی راه نداشتند. آنها حسرت این نمازی را عظیم است! هیچ

قدر بدانیم؛ غنیمت  رایگان به ما عطا شد. خوردند که به برکت پیامبرخاتم می

ار ساده و چیز بزرگی است. سرسری و سبک گرفتن و نماز را بسی بشماریم و بدانیم چه

 توجّه از سرگذراندن، خیلی محرومیت است.  بی

 سِرّ ذکر سجده

ٰٰ »سِرّ ذکر سجود، یعنی سِرّ   بِّ َ اْلا َلْ بْحان َ ر َ مْدِهِ  س ُ با توجّه به حدیثی که خواندیم، که  «و َ بِِ َ

ٰٰ »ی وقتی آیه بكِ َ اْلا َلْ بِحِ اسْْ َ ر َ جده فرمودند: این ذکر را در س نازل شد؛ پیغمبر «س  َ

اوّلین اسمی است که  «ِٰ ّ ل َ »خواندیم، که اسم  قرار دهید و حدیثی که از امام رضا

نتیجه این عُلُوّی که در ذکر سجده وجود دارد،  متعال برای خود اختیار کرد؛ در خدای

متعال باشد. احتمالًا تسبیح در سجده احتمالًا عُلُوّ ذاتی، یعنی اسمی از اسماء ذاتیه حقّ 

از کثرات اسمائیه باشد؛ چون رکوع، مقام توحید صفاتی و اسمائی بود. ربوبیت تنزیه  هم

 در ذکر سجده هم ربوبیت به فیض اقدس است؛ که مال مقام احدیت است.

 حاصل ذکر سجده

حاصل ذکر سجده چیست؟ حاصل ذکر سجده تسبیح و تنزیه از کثرت مقام واحدیت 

 است. 



 

 13 

تعیّن اوّل ذات که مقام خلافت الهیه است، تجلّی گفتیم:  در مورد مقام واحدیت خدمتتان

متعال ایجاد اوّل آن، فیض اقدس بود که با آن، مقام واحدیت و مقام اسماء و صفات حقّ

 شد و تجلّی دوم آن، که فیض مقدّس است؛ عالم خارج را ایجاد کرد.

است که  متعالقّ بنابراین در ذکر سجده، توجّه به ربوبیت ذاتیه و پناه بردن به اسم اوّل ح

شود؛  متعال است. تحمید و تسبیحی هم که در سجده انجام میحقّ  ٰ  علیلاا علیّ اسم ال

شخص نمازگزار در فناست و خود او حضور ندارد؛ پس خود خدا در حضرت احدیت  چون

بِحُ و هُو َ  و هُو َ الحْامِدُ »گوید:  به لسان ذات، تسبیح و حمد خویش را می هُو َ الم َحْمُودُ؛ هُو َ المسُ  َ

بَّحُ  چون نمازگزار به مقام فنا رسیده است. آنجا خودی نیست؛ خود خداست و لاغیر.  ؛«المُْس  َ

انده، همه فرو ریخت. آن آیینه که تا کنون عکس در میی باقی نعکسی در آیینه و تجلّی

شد،  اش در آیینه دیده می جلوه دیدی، از بین رفت و شکست. اکنون تنها کسی که آن می

مانده است. این مقام فناست. تکرار سجده و ذکر آن همین حقیقت را در فرد تثبیت 

 بخشد.  کند و تمکین می می

گذارد باشد. سر به  هایی هم در اینکه شخص در سجده سر به زمین می شاید رمز و اشاره

ل و آخر است. آنهایی که اهل دل خاک نهادن بیانگر جمع بین ظاهر و باطن، جمع بین اوّ

ي»: خواندم را اش  فهمند یعنی چه! آیه هستند، می ِ ماءِ اِل ـٰ  فِ   و َ هُو َ الََّّ  11« ه  اِل ـٰ  اْلا َرْضِ   ه  و َ فِ السَّ

 جا اوست و غیری نیست. به قول شاعر:بینی. همه جا او را می همه

 و ــــه الا هــــده لا الــــیکی هست و هیچ نیست جز او       وح
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لُ ». غیری نیستاصلاً  اهِرُ و َ البْاطِنُ   هُو َ اْلا َوَّ  . به قول شاعر:12«و َ اْلآخِرُ و َ الظ ّ

 یهمو مَ ،همو ساقی ،همو ساغر      نیهمو  نائی، وـهم نغمه، وـهم

 الحیّ  وَ هُ ،الباطن وَ هُ ،اهرالظّ وَ هُ    الحقّ   وَ ـُه ،خرالآ وَ هُ ،لالاوّ وَـُه

 بیند. این حقیقت را می 

ام. چند رشته مو جلوی پیشانی اسب وجود دارد که اگر همان  ناصیه را برایتان معنی کرده

. ناصیه به آن 13چند تار مو را بگیرید، اسبی که بسیار قوی است، تسلیم محض شماست

نْ بِي َدِهِ ناصِي َتِ »گوییم: در دعای کمیل می گویند. موها می ی من که ناصیه ؛ ای خدایی14«یا م َ

دهید. هم اکنون هم دست  در دست توست. در سجده این ناصیه را دست خدا می

کنید به اینکه ناصیه و اختیار شما دست خداست. در  خداست؛ امّا ابراز، قبول و اقرار می

َّة  اِلا ّ هُو َ آخِذ  بِناصِي َتِها  ما مِنْ »قرآن فرمود:  ر اینکه ای نیست مگ هیچ جاندار و جنبنده ؛«داب

ٰٰ »اش به دست خداست. آنجا حقیقت ناصیه بِّ ل َ ت َقِی   اِنَّ ر َ تا حدودی روشن  15«صِِاط  مُس ْ

 شود. می

ما »در روایتی فرمودند:  اکرمدو تا روایت را بخوانم و عرضم را تمام کنم. از پیغمبر 

جُل    مِنْ  ع َلُ   ر َ ْ بْه َت َهُ   يَ َ ة  مِنْ بِقاعِ اْلا َرْ   فِ   ج َ ةِ بقُْع َ ُ بِِا ي َوْم َ القِْيام َ تْ لَ َ هِد َ ؛ هیچ انسانی نیست که 16«ضِ اِلا ّ ش َ
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 ی های زمین بنهد، مگر اینکه فردای قیامت آن نقطه ای از نقطه پیشانی خود را در نقطه

َّك َ ا َوْحٰ »دهد.قرآن فرمود: زمین به نفع شخص شهادت می ب ها؛ بِِ َنَّ ر َ ئِذ  تُُ َدِثُ ا َخْبار َ  ؛17«ل َها  ي َوْم َ

دهد. و لذا این را هم یاد بگیرید: سعی کنید در  همین زمین فردای قیامت شهادت می

جا ننشینید؛ بلکه روید، همیشه یکنقاط مختلف سجده کنید. به مسجد هم که می

کنید، روز  هایی که شما برآن سجده می جاهای مختلف بنشینید؛ چون هریک از نقطه

توانید در  خوانید، می یتان هم که نماز می ر خانهقیامت یکی از شاهدان به نفع شماست. د

های  نقاط متنوّع سجده کنید و مهرهای متعدّد را برای سجده انتخاب کنید. بگذارید نقطه

ها  دهند، زیاد شوند. البتّه امیدواریم حجاب زمین که فردای قیامت به نفع شما شهادت می

بینیم و مشاهده کنیم که چگونه کنار رود و همین الآن هم قیامت و شهادت ارض را ب

 دید. به قول شاعر: توان هم می دهد. اینجا شهادت می

 یند امت را ببین      دیدن هرچیز را شرط استـو، قیـامت شـرو قی

دید که چگونه  کنید، شود شهادت زمین را وقتی شما بر آن سجده می جا هم می همین 

کنید چگونه  ای را که شما بر آن سجده می ام که نقطه دهد. حدیثش را خوانده شهادت می

 کنید، ای که شما برآن سجده می فرستد. اهل آسمان از نور نقطه ها نور می به آسمان

 کنند. استفاده می
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لِِ   ل َوْ ي َعْلِّ َُ »است. حضرت فرمودند:  حدیث دیگر از امیرالمؤمنین  لالِ   مِنْ   ما ي َغْشاهُ   المُْص َ   ج َ

هُ   اللهِ  َّ هُ   ي َرْف َع َ   نْ ا َ   ما سَ َ اْس َ جُودِ   مِن َ   ر َ دانست در حال سجده چگونه جلال و :  اگر نمازگزار می18«السُّ

شد که سر خود را از  گرفته و پوشانده است، اصلاً خوشحال نمی شکوه الهی او را در بر

 سجده بلند کند! یعنی در حال سجود جلال و شکوه الهی شما را احاطه کرده است. 

خواهیم با عنایات خود حقیقت نماز را بر جان ما حاکم کند. حقیقت  متعال میاز خدای

است. امیدواریم آن حقیقت علوی بر جان ما حاکم  نماز وجود مقدّس امیرالمؤمنین

مراتب هستیمان  ی شود و در پرتو آن، حقیقت قیام، رکوع و سجود در جان ما و در همه

 محمّد.  آل  و  محقّق شود؛ به برکت صلوات بر محمّد 

 

مْ  ُ جَ َ ِلْ ف َر َ د  و َ عَ َ مَّ د  و َ آلِ مُح َ مَّ ٰٰ مُح َ لِ ل َ  ا َلل ّهُم ّ ص َ
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